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روزبه صدر

»من برای حافظ، شاعر بزرگ ایرانی، 
ارزش زیادی قائل هستم، برای آزادی 
شاعرانه‌اش و برای نزدیکی عمیقش به 
احساسات انسانی و برای شور و اشتیاق 
و رنجی که در آفرینش هستی می‌بیند 
و این‌ها را در آثار خودش نشان می‌دهد. 
اشعار حافظ چیزی است مابین آنچه 
که قابل گویش است و چیزی که قابل 
گویش نیست و این انگیزه را به من داد 
که آثار او را با رنگ‌هایی که به کار بردم 
همراهی کنم؛ بــا آوازی پر از رایحه باغ 
بهشت در دشتی به فراخی اشتیاق که 
بر فراز آن باد شرقی می‌وزد. همه این‌ها 
این انگیزه را به من داد که نوشته‌های 
این شــاعر را تزیین کنم و تاجی بر سر 

آن بنهم.«
این‌هــا ســخنان »گونتــر اوکر« 
هنرمند شناخته شده‌ آلمانی است که 
در یک تور نمایشگاهی، مجموعه‌ای از 
آثارش را با عنــوان »کرنش به حافظ« 
پــس از نمایش در 15 مــوزه اروپا و به 
دنبال آن در تهران و چند شــهر دیگر 

کشــور، این روزها در در دانشکده‌ هنر 
و معماری خلیج فارس در بوشــهر به 
نمایش گذاشــته اســت. گونتر اوکر، 
هنرمند 92 ساله آلمانی از هنرمندان 
گروه هنری »صفر« )زیرو( اســت که 
جریانی پیشــرو پس از جنگ ‌جهانی 
دوم در آلمان بــود. اوکر در تجربه‌های 
مکاشــفه‌‌آمیز خود راه هنر را از نقاشی 
سنتی به سوی هنری رهنمون ساخت 
که از مواد، رســانه‌ها و تکنیک‌های نو 
بهره می‌جست. پیش از این و در پاییز 
سال 1391 اوکر نمایشگاهی با عنوان 
»زخم‌ها و پیوندها« را در موزه هنرهای 
معاصر تهران برگزار کــرده بود که آثار 
آن نمایشــگاه نیز به‌شدت تحت‌تأثیر 

فرهنگ ایرانی شکل گرفته بود.
 چشم‌اندازهایی 
بدیع و چند سویه 

اما مجموعه »کرنش به حافظ« که 
بر پایه‌ 42 غزل از حافظ شــکل گرفته 
از چه می‌گوید؟ هنرمنــد خود در این 
باره می‌نویســد: »دســت‌ها، کار ابزار 
نقاش، کلام نــوک زبــان، خوانده، بر 
زبان آمده طنین خــودش را می‌یابد، 

به جنبش درمی‌آید، اندیشــه‌ها بال 
در می‌آورند، آنان در خلســه‌ نقاشی، 
رنگارنگ می‌شــوند، بدل می‌شوند به 
نمادها و نشــانه‌ها، چاپ شده بر کاغذ. 
زرورق‌ها نقاشــی می‌شــوند، بر آن‌ها 
پرتو می‌اندازند، با کاردک رنگ را درون 
شبکه‌ای فشرده می‌ریزند، رنگ روی 
رنگ، بر آن‌ها سطرهای نوشته با دست 
نتیجه‌ ایــن برگ‌ها، روایت شــده در 

کتابی.« اوکر در خلــق این مجموعه 
از هیچ وســیله‌ای بجز انگشــتانش 
اســتفاده نکرده و به گفته خودش این 
آثار را با نوازش اشعار حافظ خلق کرده 
است. آثاری که چشم‌اندازهایی بدیع 
و چندســویه از ریشــه‌های مشترک 
فرهنگ و تمدن ایرانی با تمدن و فلسفه 
غربی را نشان می‌دهد. در اغلب تابلوهای 
این مجموعه، یک غزل کامل از حافظ با 
زبان فارسی و یک بیت از غزل به زبان 
آلمانی دیده می‌شــود. در این روند از 
شیوه چاپ دستی سیلک اسکرین و از 
مواد طبیعی چون ماسه، میخ و پنبه هم 

بهره گرفته شده است.
 شناختِ حافظ موجب

 شناخت من از خودم شد
گونتر اوکر دربــاره تجربه‌ای که به 
دنبال تأمل بر آثار حافظ از سر گذرانده 
می‌گوید: »به کشوری سفر کرده‌ام که 
از نظر فرهنگی برایم اهمیت بسیاری 
دارد. من در قلب کشوری به دنیا آمدم 
که در دوره‌ زندگی‌ام، دنیا و هر آنچه که 
در آن بود، به خصوص هنر از بین رفته 
بود. آن زمان احســاس کردم که باید 
افکار خودم را تغییر بدهم و به اجبار باید 
به سمت شعر بروم. چراکه معتقدم شعر 
باعث آزاد شدن روح انسان می‌شود و 
با این آزادی حرکتی در وجود انســان 
ظاهر می‌شــود که چیزی جز رهایی و 
سبکی برای او ندارد. حافظ چنین نقشی 
در زندگی من ایفا کرد. کســانی که در 
آلمان هستند به خصوص اهل ادبیات، 
حافظ را می‌شناسند و طبق تحقیقاتی 
که داشتم می‌دیدم که حقیقتاً اشعار 

حافظ باعث شــد تا تمــدن آلمان 
پیشــرفت کند. این چیزی 

اســت که همگی ما به آن 
باور داریــم؛ در واقع اگر 
گوته در ۶۵ ســالگی به 
حافظ علاقه‌مند شد، 
من از جوانی شیفته او 
شدم و اشعار این شاعر 
بزرگ به‌نحوی در روح 
و روان من رخنه کرده 

است که زمانی که در حال 

خلق مجموعه آثارم با عنوان »کرنش به 
حافظ« بودم، حقیقتاً از خود بی‌خود 
بودم و کنترلی بر خود نداشتم. خواندن 
متن شعر حافظ باعث شــد خودم را 
بشناسم و توانستم با ارتباط مستقیمی 
که با شعر او پیدا کرده‌ام، به آزادی روح 
برسم. شناختِ حافظ موجب شناخت 
من از خودم شــد. شــعر حافظ باعث 
فاصله‌ انسان از زندگی روزمره می‌شود. 
شعرهای او از حوزه‌ زندگی عادی انسان 
چندین قدم جلوتر است و کسانی که 
با شعر او مأنوس هستند به طور کامل 
زندگی را درک می‌کنند. آشــنایی با 
اشعار این شــاعر درون من کشفیاتی 
پدید آورد و باعث شد با افکار آزادتری 
ارتباط برقرار کنم و دنیای بهتری را پیدا 
کنم. اشعار حافظ چنان قدرتی دارند 
که برای وجود روح و ماندن در این کره 
خاکی لازم است و حس خودشناسی و 

ارتباط با خود را ایجاد می‌کند.
 نگرشی گسترده 

به فرهنگ‌های بشری
گونتر اوکر شعر حافظ را در روح خود 
تکرار کرده و زمانی که در ارتباط با اشعار 
به خلسه رســیده، به وسیله انگشتان 
خود نقش‌هایی بر بوم پدید آورده است. 
جالب آنکه تمام آثار پیشین اوکر سیاه و 

سفید طراحی می‌شده و این نخستین 
بار اســت که او از رنگ‌های مختلف در 
جهان نقاشی‌هایش بهره گرفته است. 
هنر گونتر اوکر به شرق بسیار نزدیک 
اســت. نقش اوکر مانند کتاب »دیوان 

غربی-شرقی« گوته است. 
اوکر ادامه‌دهنده‌ راه نویســندگان 
و هنرمندانی اســت که بــا کتاب‌ها و 
آثارشان پیونددهنده بین شرق و غرب 
بوده‌اند. آشنایی غرب با مشرق زمین 
تأثیر بسیاری بر آن‌ گذاشته که یکی از 
نمونه‌های همین تأثیر، آثار گونتر اوکر 
است. او نگرشی گسترده به فرهنگ‌های 
دنیــا دارد و ایــن امر نشــان‌دهنده 
ســفرهای او به اقصی نقــاط جهان 
 است که تجربه این سفرها در آثار وی

 جلوه‌گر است. 
اوکر علاقه دارد با مردمان ملت‌های 
جهان با زبان خودشان گفت‌وگو کند. 
او مخاطبــان خود را بــه پرداختن به 
فرهنگ‌های دیگــر و گفت‌وگوی آزاد 
با آن‌ها دعوت می‌کند. تهديد انســان 
و جراحت برداشــتن انسان‌ها از 
روزگار، تصويــری اســت كه 
در آثار ایــن هنرمند بازتاب 
میي‌ابد و آن چيزی اســت 
كه هم با الفبا قابل ترسيم 
است و هم نيست. هنر به 
تنهایی نمی‌تواند انسان را 
نجات بخشد، اما می‌تواند 
ديالوگی را برای دستيابی 

انسان به رهایی فراهم كند. 

نگاهی به مجموعه »کرنش به حافظ« از گونتر اوکر 

نوازش اشعار حافظ با سرانگشتان هنرمند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

فراخوان طراحی تندیس مفاخر 
و مشاهیر ایران منتشر شد

فراخوان طراحی تندیس مفاخر و مشاهیر ایران 
از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران منتشر شد.

این سازمان در راستای اهداف و مأموریت‌های 
فرهنگی خود در زمینه ارتقای فرهنگی و هویت شهر 
تهران در نظر دارد تندیس تعدادی از مفاخر فرهنگی 
کشور را در مکان‌هایی که به نام آنها مزین شده است، 

طراحی و اجرا کند.
به همین دلیل از هنرمندان دعوت شده با ارائه 
طرح پیشــنهادی خود به صورت ماکت و با در نظر 
گرفتن شرایط اعلام شده در این فراخوان مشارکت 
کنند. طرح‌ها و تندیس‌ها شامل تندیس مولوی، 
سعدی، حافظ، خیام، میرداماد، قائم‌مقام فراهانی، 
رییس‌علی دلواری و استاد شهریار است که شرایط 
ساخت تندیس‌ها و محل دقیق نصب آنها به صورت 

جامع و کامل در فراخوان آمده است.
لازم به ذکر اســت که پایان مهلــت ارائه طرح 
تندیس رییسعلی دلواری حداکثر بدون تمدید تا 

تاریخ 25 دی‌ماه سال جاری است.
گفتنی است، طراحی و خلق اثر پیشنهادی باید 
بر مبنای زندگی‌نامه و نمادهای شخصیتی، محیطی 
و دوره زندگی هر یک از این شخصیت‌ها انجام شود و 
طراحی پایه آثار متناسب با فرم تندیس و محل نصب 
ضروری و در انتخاب طرح مورد توجه قرار خواهد 
گرفت. داوری و انتخاب آثار بر اساس نگاه هنرمندانه، 
خلاق هنرمند و طراحی و اجرای حرفه‌ای، توسط 
شورای تخصصی آثار حجمی سازمان زیباسازی 
انجام می‌شــود. هنرمندان می‌توانند با مراجعه به 
مرکز فعالیت‌های مجسمه‌ســازی تهران، واقع در 
عمارت عیــن الدوله و تحویل موارد مــورد نیاز در 
این فراخوان شرکت کنند. مهلت ثبت‌نام تا تاریخ 
هفتم اسفندماه سال جاری ) به استثنای تندیس 

رییسعلی دلواری( است.
علاقه‌مندان برای کســب اطلاعات بیشــتر از 
نحوه برگزاری این رویــداد می‌توانند با تلفن 47-

22969744 تماس بگیرند.
    

نمایشگاه عکس »آن یک لحظه« 
در خانه هنر ۱۴

نمایشگاه گروهی »آن یک لحظه« به کوشش 
حمید مهــدوی۱۳ دی‌مــاه ۹۸ در خانه هنر ۱۴ 

افتتاح می‌‌شود.
در بیانیه این نمایشگاه عنوان شده است: »آنچه 
مسلم است هر یک از آدم‌ها دارای سرنوشتی خاص 
خویش‌اند. لحظه‌هایی از زندگی. زندگی اگر جریانی 
مداوم باشد، این جریان از تمامی انسان‌ها ساخته 
شده و هر یک با حضوری هر چند کوتاه، بر ساخت آن 
تاثیرگذارند. و این حضور کوتاه سرشار از ماجراها و 
حوادث و تلخی و شادی است. هر شخص قصه‌هایی 
در دل خود دارد. که هیچ به دیگری شــبیه نیست. 
عکاس با ثبت تصویر او را معرفی می‌کند. و حال‌آنکه 
با بیان بخشی از سرنوشــت او، ما را به او نزدیک‌تر و 
آشنا می‌کند. او دیگر یک عکس نیست. انسانی است 
که ما را به درون زندگی خود دعوت کرده.تلاش ما 
در این نمایشگاه رویارویی مخاطب با انسان‌هایی 
است که نه معروف‌اند و نه خاص، بلکه قصه‌ای خاص 
خویش دارند. بیان بخشی از این قصه‌ها، آنها را آشنا و 
نزدیک‌تر می‌کند. گویی اکنون دیگر تنها یک عکس 
نیست، بلکه بخشی از زندگی است که ما با » آن یک 

لحظه« روبروییم« .
علاقه‌مندان می‌تواننــد برای بازدیــد از این 
نمایشگاه به آدرس خیابان انقلاب، خیابان خارک، 

شماره ۱۴ مراجعه کنند. 

بوم خبر

نادر کمالوند

»منطقه‌ بی‌نور« عنوان مجموعه‌ای از نوید ســاجقه 
است که در گالری پروژه‌های آران به نمایش درآمده است. 
این نمایشگاه یک چیدمان است که از سه اتاق به نام‌های 
»منطقه‌ بی نور«، »وضعیت لکنت« و »اتاق سفید« تشکیل 
شده اســت. عناصر هر یک از این اتاق‌ها نام خود را دارند و 
با افزونه‌هایی در رابطه‌اند کــه در صفحه‌هایی جداگانه در 

ورودی هر اتاق بر دیوار نصب شده‌اند.
»منطقه‌ بی‌نور« بخشی دیگر از این مجموعه است که در 
قالب چیدمان نور، صفحات طلق و پارچه و آهن شکل گرفته 
است. هنرمند در توضیح این چیدمان می‌نویسد: »جایی 
که نور به آن نمی‌رسد یا تقریباً دیگر به آن نمی‌رسد. همین 
امر که نور تقریباً به آن نمی‌رسد، به این معنی است که هنوز 
نور کمی به آن می‌رسد، فقط دیگر کافی نیست وگرنه بی 
هیچ نوری نه دیدن در کار اســت و نه بازنمایی. تجربه‌ی 
حسی بی‌نوری تنها در گذر از نور به بی‌نوری ممکن است. 
هر تصویری نــور دارد. بی‌نوری را تنها به‌مثابه کم شــدن 
تدریجی نور می‌توان به ادراک درآورد. بی‌نوری یک طیف 
اســت. نقطه‌ بی‌نور نداریم. منطقه بی‌نور داریم. نمی‌توانم 
مفهومی مطلق از بی‌نوری را در نظر بگیرم و یا آن هنگامی 

که نور به تمامی از تصویر سلب شده است بازنمایی کنم.«
»توفان سر می‌رسد، بادبان‌ها را پایین بکشید« عنوان 
اثری دیگر در این مجموعه است که در قالب مواد ترکیبی 

روی بوم شــکل گرفته و ارجاعی به  تاریــخ هنر و اثری از 
»ویلیام ترنر« یکی از نقاشان شاخص قرن نوزدهم میلادی 

بریتانیا دارد. 
نوید ســاجقه در این اثر به طور مشــخص به نقاشی 
»کشتی بردگان« ویلیام ترنر ارجاع می‌دهد و در توصیف 
آن می‌نویســد: »ترنر در ســال 1840 در جمع مخالفان 
برده‌داری و در حضور شــاهزاده از نقاشــی خــود به نام 
»کشتی بردگان« پرده برداشت؛ اثری که با الهام از کتاب 
کلارکسون درباره‌ تاریخ تجارت بردگان آفریقا که در سال 
1808 انتشار یافته بود، به سبک و سیاق خود نقاشی کرد. 
این تابلو یک بازنمایی نقاشانه از واقعه‌ای تاریخی مربوط به 
سال 1781 است که در آن خدمه‌ یک کشتی حامل برده 
پیش از رسیدن به مقصد خود 133 برده را از بیم کمبود آب 
و ناتوانی در دریافت هزینه از بیمه به دریا افکندند. بازنمایی 
سیاسی ترنر ازاین واقعه به شدنی نیاز دارد که بار دیگر او را 
سراغ غروب آفتاب می‌فرســتد. مرغ‌های دریایی را بر فراز 
آسمان پرواز می‌دهد و ماهیان و جانوران دریایی را به سطح 
آب می‌آورد که برده‌های مغروق را ببلعند. بادبان‌های پایین 
کشیده، ابرها، دود و امواج پریشان از سررسیدن توفان خبر 
می‌دهند. در این رونمایی، او شعری که خودش در 1812 
نوشته را نیز کنار اثرش گذاشــته که بار دیگر سر رسیدن 

توفان را گوشزد می‌کند.«
»وضعیت لکنت« بخشی دیگر از چیدمان نوید سلاجقه 
است که در قالب ســه ارائه تصویری با عنوان‌های »لکُنت 

مُورب« در قالب چاپ دیجیتال روی کاغذ، »شرح سفید« 
و »شرح ســیاه« هر یک در 9 قطعه کاغذ و مرکب  در این 
نمایشگاه بروز یافته اســت. هنرمند ایده‌ خود را در شکل 
دادن به این مجموعه چنین توضیح می‌دهد: »عمادالکتاب 
خوشــنویس پس از همکاری با کمیته‌ مجازات در ســال 
1291 شمسی به دام افتاد و پس از مدتی حبس تا زمان رضا 
شاه تحت مراقبت بود. برخی از نوشته‌های زندان او که به 
سیاه مشق‌های زندان معروف‌اند، از مناظر متعددی برای 

من قابل‌توجه‌اند. 
بداهه‌نویســی و مشق زدن توامان: شــکوه دعا، ذکر و 
هذیان در نوشتاری بسیار پراکنده، جملاتی که میانشان 
نقطه نگذاشته و از خطی به خط دیگر نرفته است. کلمه‌ها، 
پاره‌کلمه‌ها و حروف تکرارشونده در میان جمله‌ها گفتار او 
را دچار ایست‌های متعددی می‌کند که مانند عارضه‌ای بر 
کلام او حادث می‌شود. نام این عارضه را »لکُنت« می‌گذارم 
و مانند یک تمرین سعی می‌کنم از روی بعضی از نوشته‌های 

او دوباره بنویسم. تعداد حروف و کلمه‌های تکرار شده را نگه 
می‌دارم؛ کلمه‌ها و جمله‌ها را نقطه‌گذاری کرده و از هم جدا 
می‌کنم. قصد دارم به متن فشرده‌ او چیزی بدهم که نداشت: 
فضای باز میان گزاره‌ها. یک صفحه را چند صفحه می‌کنم 
و جملات را در نســبت با پرش‌های گفتمانی در نوشتار او 
در صفحات جداگانه قرار می‌دهم. »لکنت« او را این‌گونه 
ترجمه می‌کنم که تکرار تکــه کلمه‌ها و حروف به صورت 
خطوطی مورب لیز بخورد، پایین بیاید و پیش برود. اســم 
 این فرآیند را »شرح« گذاشته‌ام که به معنی از هم گشودن

و پاره کردن نیز هست. 
و بالاخره؛ »اتاق سفید« بخشــی دیگر از این چیدمان 
است که ســه جعبه نور تحت عنوان »ســرآغاز جهان«، 
به همراه 9 اثر کاغذی ســفید به نام »شــرح سفید« که 
ترجمه‌ای از »شرح‌ سیاه« اند، در کنار هم قرار می‌گیرند. 
در این اتاق نیز نور به مثابه تم اصلی نمایشگاه مورد تاکید 

قرار می‌گیرد.

نمایشگاه نوید سلاجقه در گالری آران

گذر از نور به بی‌نوری

یادداشت

 آشنایی با اشعار حافظ 
کشفیاتی درون من پدید 

آورد و باعث شد با افکار 
آزادتری ارتباط برقرار و 

دنیای بهتری را پیدا کنم. 
شعر حافظ چنان قدرتی 

دارد که برای زیستن در این 
کره خاکی لازم است و حس 

خودشناسی و ارتباط با 
خود را ایجاد می‌کند

 اوکر در خلق مجموعه 
»کرنش به حافظ« از هیچ 
وسیله‌ای بجز انگشتانش 
استفاده نکرده و به گفته 

خودش این آثار را با 
نوازش اشعار حافظ خلق 

کرده است. آثاری که 
چشم‌اندازهایی بدیع و 
چندسویه از ریشه‌های 
مشترک فرهنگ ایرانی 
و فلسفه غربی را نشان 

می‌دهد
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